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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

الدائمه علی  المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

 اعدائهم اجمعین.

بیت و کشتن و شهید کردن بسیاری از زوار حضرت احمد بن موسی ی هتک حرمت حرم اهلی مولمهواقعه

ها چنین سایر شهدایی که در وقایع مختلف در سطح کشور، چه شهدای امنیت و چه غیر از آنعلیهما السلام و هم

عرض کرد که اللهم إنا نشکو الیک فقد نبینا و غیبة ولینا و کثرة عدونا و آورد و باید ها را به درد میواقعاً دل

  .تظاهر الاعداء علینا

ای که الله الاعظم ارواحنا فداه و این ذوات مطهرهی حضرت بقیةی ذاتیهامیدواریم که خدای متعال به برکت ادعیه

سی الرضا علیه آلاف التحیة و الثناء و ها حضرت علی بن موی آنکشور مزیّن هست به قبور و مضاجع شریفه

حضرت معصومه علیها السلام و حضرت احمد بن موسی و سایر اولیای الهی این بلایا را از این کشور اهل بیت 

ی اقشار وفادار به الله اقدام موالیان اهل بیت و علماء و بزرگان و همهعلیهم السلام برطرف فرماید و ان شاء

طور که در جریانات بعد از انقلاب تا به الله همانقدم بفرماید و ان شاءهم السلام را ثابتاسلام و اهل بیت علی

الله در این قضایای اخیر هم خدای متعال امروز خدای متعال عنایت فرموده و نصرت فرموده است ان شاء

 . الله برگرداندها ان شاءعنایات خودش را شامل بفرماید و کید اعداء را به خود آن

ی شهداء بخصوص شهدای حرم کنیم خدمت همهی حمد را تقدیم میی مبارکهثواب یک صلوات و یک سوره

 حضرت احمد بن موسی.

 اللهم صل علی محمد و آل محمد.

 (1بِسمِْ اللَّّهِ الرَّّحمْنِ الرَّّحیمِ )

 (2الْحَّمدُْ لِلَّّهِ رَّبِّ العْالَّمینَّ )

 (3الرَّّحمْنِ الرَّّحیمِ )

 (4مِ الدِّینِ )مالکِِ یَّوْ

 (5إِیَّّاكَّ نَّعبُْدُ وَّ إیَِّّاكَّ نَّسْتَّعینُ )
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 (6اهْدنَِّا الصرِّاطَّ المْسُتَّْقیمَّ )

 (7صِراطَّ الَّّذینَّ أَّنْعَّمْتَّ عَّلَّیهْمِْ غَّیرِْ الْمَّغْضوُبِ عَّلَّیهْمِْ وَّ لاَّ الضَّّالیِّنَّ )

 

خدمت شما اعزه را نداشتم عذرخواه ی قبل در اثر همین بیماری آنفولانزا توفیق تشرف خب از این که هفته

که وجود داشت در عین حال  ع الحرجیها، مشود بحثهستم امروز هم چون گفته شده بود که شنبه شروع می

که چند روز دیگری هم باز استراحت داشته باشم چون کنم که احتیاج هست به اینمشرف شدم و لکن گمان می

طور تعرق و امثال ذلک فراوان و توان نه مطالعه دارم و نه ... همین واقعاً خیلی ضعف بر بدن من مستولی است

 کنیم.ای عرض میهست. حالا امروز که مشرف شدیم چند کلمه

 س: .... )قرائت سوره حمد برای شفای حاج آقا(

در باب معاطات یک نظر این است که معاطات مفید ملکیت هست که مشهور بین فقهای اخیر همین است بر 

 پایان یافت.این تصویر شد که فضولی در باب معاطات قابل تصویر هست و بحث آن  اساس

شود و چه که افاده میکنند اما علی رغم ذلک آنقصد ملکیت می متعاطیینمسلک دوم این است که معاطات ولو 

تصرف آید ی تصرف است. بله وقتی ملزمات معاطات پیش میشود در باب معاطات اباحهنتیجه گرفته می

ی معاطات هست علی رغم چه که نتیجهاما قبل از آن ؛شودکنند طرفین، در آن صورت ملکیت حادث میمی

چه که شارع قرار داده است انشاء تملیک را تنفیذ نفرموده و آن انشاء تملیک کردند اما شارع آن متعاطیینکه این

شود. و این هم جا ملکیت حاصل میزمات در اینی تصرف است بله بعد از آمدن ملدر این هنگام همان اباحه

 حالت دوم در معاطات است.

ی تصرف است این فرش را اباحه شانکنند اصلاً قصدحالت سوم این است که اصلاً متعاطیین قصد تملیک نمی

آن کالا هدف این نیست که این فرش ملک او بشود یا دهد دهد مثلاً به دیگری، آن کالای دیگری را به این میمی

 ی تصرف پیدا بشود. حالا وقع الکلام عند الاصحاب در اینهدف این است که اباحه ،ملک این طرف بشود

شود آیا در این که اباحه حاصل میقصدشان تملیک بود اما قائل شدیم به این متعاطیینصورتی که دوم که 

که نه با اجازه قابل تصحیح هست یا اینبه نحو حضوری شد توان گفت که اگر میو صورت فضولی تصویر دارد 

 ؟یقع باطلاً در این صورت

توان گفت که این باطل است و قابل تصحیح نیست. فضولی شیخ اعظم قدس سره فرموده است که لوجهین می

. خب و مبنای ما هم این است که این انشاء تملیک داده آمده فرش دیگری را به قصد تملیک به دست مشتری

جا ای که در اینجا آیا این اباحهتباری برای آن قائل نیست و اباحه اگر اصیل بود اباحه بود. در اینرا شارع اع
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صاحب این فرش را بگوییم این اباحه  ،ی اصیلشود با اجازهشود، میدارد در حقیقت از طرف شارع گفته می

 « ر ممکنٍأنّ حصول الاباحه قبل الاجازة غی»شود؟ شیخ فرموده است که محقق می

جا خب خود الله خواهد آمد در اینطور که بعداً ان شاءکند همانآید اجازه میخب وقتی که مالک و اصیل می

شود. ی مالکی حساب میی اباحهکند خود این نفس اجازه دادن در حقیقت اجازهمالک هست که دارد اجازه می

که برای آن طرف ذاشته أجزتُ. خب لا اشکال در اینگوید این فرش را که در اختیارتان گخود مالک هست می

ی مالکی هست و جایز است در این فرش تصرف بکند چون همین اجازه، نفس هذه الاجازه در حقیقت اجازه

تواند اباحه را از سابق تحقق ببخشد؟ و شود تصرف. إنمّا الکلام در این است که این اجازه میبرای او جایز می

تواند آن قبل را هم تصحیح بکند. چون زه از همان زمانی که فضولی انجام شده این اجازه میبگوییم این اجا

 ی فضولی ما سه مسلک رئیسی داریم. دانیم که در باب اجازهمی

کند ما کشف حقیقی که معنای کشف حقیقی این است که از زمانی که مجیز اجازه می ؛ستایکی مسلک کشف 

زمانی که بیع واقع شده است از همان زمان این نقل و انتقال حاصل شده است و کأنّ کنیم که از همان کشف می

گویند کشف کند که از آن اول این کار انجام شده که به این میالاجازة کانت مقارنة لِ آن عقد فضولی و کشف می

 الله بعداً خواهد آمد. حقیقی. و حالا تصویر کشف حقیقی به چه نحو هست ان شاء

جور نیست که واقعاً از اول نقل و انتقال واقعی واقع شده باشد اما شارع یعنی این ؛ای دوم کشف حکمی استمبن

که شما آثار را از همان موقع پیاده بکن. حالا این هم یک تصویر است فعلاً یک به اینکند کأنّ حکم می

یا صور  هم آیا یک صورت دارد؟های مفصل دارد و کشف حکمی ها بحثکنیم ایندورنمای مبهمی عرض می

 الله در بحث اجازه مطرح خواهد شد.مختلفی؟ ان شاء

شود کأنّ العقد شود آثار بار میست. معنای نقل این است که نه از حالا که اجازه دارد داده میاو مبنای سوم نقل 

ست که ما در باب اجازه ا مقارنٌ للإجازة، کأنّ آن عقد اصلاً حالا واقع شده است. خب این سه مسلک رئیسی

 مسالک بزرگان در باب اجازه.  ؛رسده مسلک میها شعبی دارد شاید به حدود نُداریم البته این

فرماید کشف حقیقی بمکانٍ اگر ما قائل شدیم... حالا روی این سه مسلک باید محاسبه بکنیم. محقق خوئی می

اصیل بگوییم این از همان زمان اول این اجازه، این اباحه  کند مالک ومن الامکان هست. یعنی الان که اجازه می

کرده است اگرچه که علم به اجازه نداشته و لکن از همان زمان گناه محقق شده بوده و این آقایی که تصرف می

نکرده بلکه تجری کرده. چون علم به اجازه نداشته و اباحه را علم نداشته قهراً تصرفاتش تجری بوده ولی فعلی 

جا هم داده حرام واقعی نبوده. این قابل تصویر است اگر ما بعداً کشف حقیقی را تصویر کردیم اینا که انجام میر
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که از روز اول این اباحه وجود ی مالک کاشف است از اینقابل تصویر است که بگوییم در این موارد این اجازه

ه. غایة الامر این است که تصرفات او تجری داشته اگرچه آن شخص، شخص متصرف علم به این اجازه نداشت

 که حرام واقعی باشد. بوده. نه این

که شیخ اعظم فرموده است که حصول اجازه از قبل در این پس بنابراین کشف حقیقی قابل تصویر هست و این

 موارد ممکن نیست جواب این است که اگر کشف حقیقی گفتیم چرا ممکن نباشد؟ دلیل بر عدم امکان چه

کند که گوییم که این کشف میجا هم میگوییم به همان بیاناتی که بعداً خواهد آمد اینجا هم میهست؟ خب این

 از روز اول این معامله صحیح بوده. یعنی این اباحه وجود داشته است.

غیر فرمایند که این و اما اگر قائل به کشف حکمی شدیم. اگر قائل به کشف حکمی شدیم در این صورت می

ای وجود نداشته. وقتی اباحه و لیتی، اباحهحمعقول است. چون کشف حکمی معنای آن این است که در واقع 

که این که حکم کرده بودم به اینکنم با اینتواند بفرماید من حکم میحلیتی وجود نداشته است چطور شارع می

گویم منه، گفته بودم این حرام است اما به تو می حرام است؟ لا یجوز لأحدٍ التصرف فی مال اخیه الا بطیبة نفسٍ

که آثار را از آن موقع بار کن و بگو حلال است. این معقول نیست در کشف حقیقی اصلاً حرمتی نبود. آن 

کند حرمت آید اجازه میاشکالی ندارد اما کشف حکمی معنای آن این است که تا این زمان که این شخص می

کنم؟ الحکم لا قت حرمت بوده حالا شارع بیاید بفرماید حالا چون اجازه کرد من چکار میبوده است واقعاً، آن و

ینقلب عماّ وقع علیه. خب حرام بوده تا حالا دیگر. بعد بیاید بفرماید که حلال بوده؟ این معقول نیست. فلذاست 

ائل به کشف حکمی شدیم و این که باید تفصیل داد. بگوییم بله اگر قائل به کشف حقیقی شدیم معقول است اگر ق

 مبنا را پذیرفتیم در این موارد معقول نیست و ممکن نیست. 

که خب اگر هم تصرفاتی از این شخص واقع شده در زمانی که واقعاً حرام بوده و این منجزّ شده ی بر اینعلاوه

است و کبرای حرمت تصرف  این حکم حرمت بر او، حرام بوده و این هم انجام داده چون علم به اجازه نداشته

دانسته است این حرمت بر او منجزّ شده بود بنابراین کار حرامی را انجام داده اگر شارع در مال دیگران را می

که بفرماید آن حرام نبوده است از آن زمان حرام نبوده است فعل تواند ببخشید نه اینبخواهد کاری بکند می

 نجزّ بوده آن را انجام داده.ای بوده منهی

پس اگر انجام نداده اصلاً، کاری نکرده خب حرام بوده این حرام هم منجزّ بوده منتها این مرتکب حرام نشده 

که حرام بوده بگوید که حرام نبوده. اگر انجام داده پس یک فعل محرمی شود آن حکم قبلی را شارع با ایننمی

جا تنها راهی که برای شارع بوده این است که حالا بگوید عفو کردم بوده این را مرتکب شده و منجزّ هم بر او
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تواند بفرماید که آن حرام نبوده است. خلاف واقع هست این. پس بنابراین در صورت کشف گذشتم. اما نمی

 شود.طور میحکمی این

جا باید گفت از لمسلک الثالث اینو اما اگر ما قائل به نقل شدیم. خب وقتی مسلک سوم را انتخاب کردیم علی ا

که شیخ فرموده است در دلیل اول دیگر لا اشکال فیه. بنابراین این این زمان به بعد دیگر اباحه هست و این

مسالک طور که محقق خوئی فرمودند در این صورت باید تفصیل داد بین فرموده باید بگوییم باطل است همان

تمام است که کشف حکمی را قائل بشویم. اما علی مسلک الکشف  ثلاثه، علی یک مسلک فرمایش شیخ

 الحقیقی و علی مسلک النقل نه. 

ی نقل جا هم مسئلهطور که توجه دارید در صورت سوم که قائل به نقل بشویم شاید بتوان گفت که اینالبته همان

جا تصور نداشته باشد. ریم در اینکند دابه آن معنایی که ما در باب بیع داریم و در جایی که قصد تملیک می

شود. نشیند و کارایی دارد و نقل و انتقال حاصل میچون معنای نقل این است که این اجازه کأنّ به جای عقد می

ی مالکی است که جا انشاء جدیدی است و یک اباحهکند کأنّ اینآید اجازه میاما در جایی که خود اصیل می

دهد. فرق است بین این دو تا چیزی را که قبلاً ایجاد شده است آن را ناقل قرار می زند. نهدارد از شخص سرمی

زنده  ،شودکند زنده میگوییم آن عقدی که انجام شده بود با این اجازه کارآیی پیدا میمطلب. یک وقت ما می

ن عقد مجاز است. آن شود. سبب نقل و انتقال کی هست؟ آشدن آن به این است که الان نقل و انتقال حاصل می

جا دیگر عقد مجاز کارآیی ندارد کضمّ گوییم نه اینشود. اما یک وقت میعقد مجاز موجب نقل و انتقال می

که بگوییم حلال گوید أجزتُ، این خودش تمام موضوع است برای اینکه میالحجر الی الانسان است. خود این

کند. بنابراین شاید نظر مبارك شیخ اعظم قدس آخری را نافذ مییک امر  ،کندکه چیزی را نافذ مینه این ،است

تواند که نمینه این ،جا باید بگوییم باطل است به این معناسره علی مسلک نقل هم بر این باشد که بفرماید که این

ن کضمّ که آباطل است یعنی آن انشائی که شده است از طرف فضول، آن انشاء باطلٌ. برای این .او تصرف بکند

که بخواهد آن کند این آقا کافی است برای اباحه بدون اینای که دارد میالحجر الی الانسان است. این اجازه

 ی قبلی را که انشاء کرده فضول آن را نافذ قرار بدهد. خب این هم بنابراین مسلک.اباحه

ندارد. ؟؟؟ شارع یک یک وقت هست عمل، عمل ؟؟؟ با لحوق اجازه هست آن وقت ؟؟؟ مشکلی  س: ؟؟؟

 و نه اجازةً لاحقاً ؟؟؟ گونه اذنی نه سابقاً حکمی دارد به نام ؟؟؟ هیچ

 فرمایید. ست که شما میاآن کشف حقیقی ج: 

 .... س:
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های تصویر کشف حقیقی همین است که شما دارید ج: همین است دیگر، کشف حقیقی اصلاً یکی از راه

 که نه واقعاً آن وجود داشته ... فرمایید. ولی کشف حکمی این استمی

 ....س: 

 ها هیچ نبوده. ج: نه مشروط هم نه به نحوی که لاحق و سابق و به نحو شرط متأخّر و این

 ....س: 

فیقی داد و الله اگر خدا توها تصاویر کشف حقیقی است. که حالا ان شاءفرمایید اینهایی که شما میج: بله این

 شود.جا بیان میها آنوارد بحث اجازه شدیم این اللهعمری بود، ان شاء

دلیل دومی که شیخ اعظم اقامه فرموده است این است که اباحه بر خلاف قاعده است. چرا؟ چون ما وقع لم 

قصد اباحه نکردند. قصد  ؛قصد تملیک کردند صورت ثانیه این بود متعاطیینصد لم یقع. آقایان یُقصد و ما قُ 

ها خواهد آمد چون موضوع نقل و انتقال که ها. بله اباحه در نظر آناً قصد اباحه نکردند آنتملیک کردند و اصل

تواند شود مال مشتری، مال خودش شد، خب هر کسی در مال خودش میحاصل شد این متاع، این کالا می

که اید که علی رغم اینفرمآید میها انشاء اباحه نکردند انشاء تملکی کردند حالا شارع میتصرف بکند. اما آن

ای را که شما قصد نکردید واقع گویم این تملیکی که قصدتُما واقع نشد و اباحهشما قصد تملیک کردید من می

که این کار را بکند اشکالی ندارد اما این بر خلاف قاعده است. قاعده این است که آن شد. خب لالشارع این

ود. این یک چیزی است بر خلاف آن چیزی که قصداه متعاطیین. پس ها انشاء کردند تنفیذ بشچیزی را که آن

)نساء، « تجِارَّةً عَّنْ تَّراضٍ » و (275)بقره، « أَّحَّلَّّ اللَّّهُ البَّْیْعَّ»ی خلاف قاعده است و ما در اثر مثلاً اجماع، ادله

شود است. و ملکیت حاصل می گوید این معامله درستها که همه میو این (1)مائده، « أَّوفْوُا باِلْعُقوُد»( و 22

جایی که به الا آن« تجِارَّةً عَّنْ تَّراضٍ« »أَّحَّلَّّ اللَّّهُ البَّْیعَّْ « »أَّوفُْوا باِلْعُقُود»گوییم زنیم. میهمه را تخصیص می

شود شود خب این میجا اباحه فقط حاصل میشود بلکه در آنجا نه ملکیت حاصل نمیمعاطات باشد. آن

  خلاف قاعده دیگر.

که شارع اباحه فرمایند که ما باید اخذ به قدر متیقّن بکنیم. قدر متیقّن از ایندر اموری که خلاف قاعده هست می

جایی که فضولی را قرار داده است کدام معاطات است؟ معاطاتی است که از مالکین باشد اصیلین باشد. آن

شود یا مول این اجماع و این دلیل میدانیم مشهستند دو طرف یا یک طرف فضولی هست ما اصلاً نمی

 شود؟ نمی
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پس بنابراین باید بگوییم اباحه در این موارد، در این مواردی که فضولی هست با اجازه هم اباحه هم اباحه 

شود که هر دو طرف اصیل باشند مالکین باشند. این هم دلیل دومی شود. اباحه جایی درست میدرست نمی

 علیه اقامه فرموده است. اللهاست که شیخ رضوان

فالاباحة شرعیة علی ... و هو أنّ الاباحة علی خلاف القاعدة لأنّ ما قصُد هو »جا هست حالا یک مطلبی در این

الملک و هو غیر واقع و ما وقع هو الاباحه و هی غیر مقصودة فالاباحة شرعیة علی خلاف القاعدة فیقتصر علی 

 « ینالمالک یالمتیقّن و هی صورة تعاط

که تحقیق محقق خوئی را عرض کنیم این است که یک که ظاهر این عبارت حالا قبل از اینکنم به اینعرض می

گویند مثلاً این خلاف قاعده است یا دلیل آن لبیّ هست پس باید اقتصار به قدر میهی مطلبی، اشتهر فی الالسن، 

بیّ هست باید قدر متیقنّ آن را گرفت. یا چون خلاف متیقّن کرد. این علی اطلاقه تمام نیست که چون دلیل ل

ممکن  ؛ستاقاعده است باید قدر متیقّن آن را گرفت. بلکه باید به دلیل نگاه کرد که سعه و ضیق دلیل چه مقدار 

جور نیست که ولی دلیلی که این خلاف قاعده را اقتضاء کرده اطلاق داشته باشد. ایناست که خلاف قاعده باشد 

که خلاف قاعده است باید قدر متیقّن آن را ما اخذ بکنیم. فرض کنید که مولا گفته اکرم العالم. خب قدر هر چه 

شود که این را اراده نکرده باشد اما بقیه را اراده کرده متیقّن از اکرم العالم چه عالمی هست؟ عالم اعلم أورع، نمی

 لاق ندارد أکرم العالم؟ باشد. اما آیا این چون قدر متیقّن وجود دارد الان اط

 .....س: 

 کنم. ج: نه دارم حالا عرض می

جور است. مثلاً در اجماع اگر ما داریم خب اجماع اگر جوری نیست. در دلیل خلاف قاعده هم همینپس این

یک معقد دارد بر یک معقدی ادعای اجماع شده است. یا پیدا کردیم در اثر این کلماتی که بررسی کردیم یک 

 د اجماعی پیدا کردیم. باید ببینیم این اجماع گسترش خودش چه مقدار هست؟معق

ی آن چه مقدار که این اجماع سعهبله اگر نرسیدیم به معقد مطلق عامی، یا شواهد و قرائنی پیدا نکردیم بر این

ها من دیدیم لات و اینکه این مسئله گاهی در مقاجا قهراً باید به قدر متیقّن اخذ بکنیم. اما اینهست بله در آن

ی عقلاء تا کجا کش ی عقلاء هست أخذ به قدر متیقّن باشد کرد. خب باید ببینیم سیرهگوید که این سیرهفوراً می

ی عقلاست پس ما به قدر متیقّن آن أخذ جور بنشینی بگویی که سیرهدهد همیندارد؟ تا کجا را پوشش می

ی عقلاء را بررسی بکنی ببینی که کار میدانی انجام بدهی. بروی سیرهد به اینکنیم این تمام نیست. این نیاز دارمی

جا نیست اگر اجماع هست کلمات مجمعین را نگاه بکنی، اگر اجماع منقول است معاقد جا هست یا ایناین
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لام که بینی توی آن کاجماع را نگاه بکنی، اگر اجماع محصلّ است بروی کلمات را نگاه بکنی، هر عالمی می

بینی که اطلاق کنی، میروی نگاه میگفته ... اگر صد تا عالم هستند صد تا کلام دارند اگر کلام هر کسی را می

 شود مطلق در این موارد. ها مطلق آمده دیگر. پس بنابراین میشود که فتوای آندارد. خب معلوم می

ام بشود و آن این است که ما بعد الفحص به یک خواهد این کلام اگر بخواهد تمای میپس بنابراین یک تتمه

ایم و نه در فتاوای اصحاب اگر اجماع ما محصّل باشد المنقوله رسیدهاطلاق و عمومی نه در معاقد اجماعات 

چنین نبوده است پس باید اخذ به قدر متیقّن بکنیم آن وقت فتوای بر یک امر مطلق یا عامی را دیدیم چون این

 شود.فتیم بعد تمام میطوری گاگر این

 ....... س:

شود که بالاخره آن خلاف جا قهراً مردد میگویند اینمی ظمعمولاً در الفا را ج: بله دیگر مجمل، البته مجمل

 قاعده، آن امر خلاف قاعده موضوع آن چه هست؟ قهراً باید قدر متیقّن آن را اخذ بکنیم. 

 الله خدای متعال ...به همین مقدار بسنده بکنم تا ببینیم که ان شاء حالا اگر امروز اجازه بفرمایید من دیگر

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.


